
رورزی که خلق عــرب به کانون هجوم آورده و 
شروع به تیراندازی کردند، جهان آرا به بچه ها 
می گفت: »هیچ کس تیراندازی نکنه! خیلی 
از ایــنــا جــاهــل هستن و تــحــت تــأثــیــر تبلیغات 
منافقین و ضدانقلاب قرار گرفتن. تیر نزنید!« 
بــه طــور حتم اگــر او چنین تــدبــیــری نمی کرد، 

خون های زیادی ریخته می شد. 
در جریان تیراندازی خلقی ها، چند نفر زخمی 
ــه  نـــام »کــریــم  شــدنــد و حــتــی یــکــی از بــچــه هــا ب
حق جو« قطع نخاع شــد. کانون در یک کوچه 
بن بست قرار داشت. تعدادی از بچه ها موفق 
شدند از روی دیوار فرار کنند، اما تعدادی دیگر، 
از جمله جــهــان آرا گیر افتادند و خلق عربی ها 

ــرده و بــا خــودشــان بــردنــد.  ــا را دستگیر کـ آن هـ
مقر خلق عرب ساختمان دوطبقه کنسولگری 
سابق امریکا بود. خلقی ها جهان آرا را به طبقه 
بــالا بردند و بقیه بچه ها را در طبقه پایین نگه 
داشتند. آن ها جهان آرا را به پشت پنجره   طبقه 
بــالا کشانده و می خواستند او را به پایین پرت 
کنند؛ امــا جــهــان آرا خــودش را محکم به حصار 
پنجره چسبانده و با گرفتن آن، مانع از سقوطش 
به پایین شــد. او مقاومت خوبی از خــود نشان 
ــوال، مــن آرامـــش خاصی در  ــی داد. بــا ایــن احـ مـ
چــهــره اش مــی دیــدم. هیچ تــرس و وحشتی در 
صورتش نبود. در همین حین، چند نفر از بچه ها 
شروع به سر و صدا کردند و فریاد زدنــد: »این 

کــار رو نکنید... ایــن جــهــان آراســت... ایــن جزء 
انقلابی هاست... اونو رها کنید...« با فریاد این 
چند نفر، بقیه هم با آن ها هم صدا شدند. این 
کار جواب داد و خلقی ها جهان آرا را رها کردند. 
آن ها قصد خوش رقصی داشتند و می خواستند 
اسرا، به خصوص جهان آرا را تحویل استخبارات 
ــراق بــدهــنــد. تــعــدادی از بچه ها  حـــزب بــعــث عـ
همراه با چند نفر روحانی از جمله »سیدمحمد 
عدنانی« از روحانیون عرب خرمشهر و تعدادی 
از کسبه  بازار به سراغ شیخ طاهر رفتند و با او در 
این باره صحبت کردند و دستور آزادی آن ها را از 
شیخ گرفتند. صبح روز بعد، خلقی ها، محمد و 

بقیه بچه ها را آزاد کردند.
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